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  ساختار قانون مجازات اسلامي نقد
 ∗علي محمدي جوركويه

 چكيده
ب مواد يك قانون از امور شكلي آن        هر چند شيوة تدوين، تنظيم، تقسيم، تبويب و ترتي        

اسـت، امـا نقـش آن در ارايـه قانونـي جـامع و مـانع، پرهيز از تداخل، تعارض و تكرار و                
 .سهولت دست يابي به مواد قانوني امري انكارناپذير است

 تغيير قوانين جزايي    ،از اقدامـات بايسـته و شايسـته قـانون گذار بعد از انقلاب اسلامي              
و با عنوان قانون حدود، قصاص و تنظـيم آن بر مبناي فقه جزايي اسلام  ايـران و تدويـن و    

اما . اسـت كـه در فضـاي مـتلاطم و جنجالي بعد از پيروزي انقلاب انجام پذيرفت                ديـات   
انـتظار مـي رفـت بعـد از گذشـت چنديـن سـال، قانون گذار در فضايي آرام و مناسب و با                  

الات و نواقص محتوايي و ساختاري آن       بهـره گـيري از تجـربه بـه دست آمده، به رفع اشك             
 .بپردازد

 كه بر مبناي فقه جزايي اسلام تدوين و تصويب          ۱۳۷۰قـانون مجازات اسلامي مصوب      
شـده اسـت بـه لحـاظ ساختاري داراي اشكالاتي هم چون عدم سودمندي، عدم جامعيت،                 

و عـدم تدويـن اصـول و قواعـد كلي و پرداختن به قضاياي جزيي، تعارض، حجيم بودن                    
پيچيدگـي مـواد، اصـطلاحات و نهادهـاي مـبهم، رويـه هـاي متعدد درباره تعريف جرايم،                   
تفصـيل هاي غير ضروري و بي نظمي و نادرستي تقسيمات، طبقه بندي مواد، انتخاب عناوين   
و واژه هـا و ترتيـب و تعيين جايگاه مواد، مي باشد كه اين امر مخاطبان و مراجعان به آن را                      

 .ددچار مشكل مي ساز

                                                 
 .عضو هيئت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي  ∗
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 . قانون مجازات اسلامي، نقد و بررسي، ساختار قانون:واژگان كليدي

 مقدمه
حقوق جزاي ماهوي   . ماهوي و شكلي تقسيم مي شود     حقوق  حقـوق جـزا بـه لحـاظ محتوا به           

.  ، مجازات ها واقدامات تأميني و تربيتي را عهده دار است            ، مسـئوليت كيفري     ، مجـرم   بحـث از جـرم    
 ، شكايت از  ، مراجع صالح ، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان      كشف جرايم  ربوط به مقواعد و مقررات    
 حقوق  ، ،اجراي احكام و حقوق متهمان     ولان قضايي و انتظامي در جريان رسيدگي      ئآرا، تكالـيف مس   

 .جزاي شكلي را تشكيل مي دهد

مجازات  ، نخستين قانون      ماده به عنوان قانوني ماهوي     ۲۸۹قانون مجازات عمومي و متمم آن با        
اين  ۱۶۹تا   ۱  مـدون ايـران بـه شـمار مـي رود كه متأثر از قانون جزاي فرانسه تدوين گرديد؛ مواد     

  ماه آن در تير۲۸۹ تا ۲۸۱ و مواد ۱۳۰۴ بهمن ۷آن در   ۲۸۰ تا ۱۷۰ ، مواد ۱۳۰۴ دي ۲۳قـانون در  
 ۱۲ ، در    ن قـانون راجـع بـه آزادي مشروط زندانيا         ۱۳۳۷ اسـفند    ۲۳در   .  بـه تصـويب رسـيد      ۱۳۱۰

ب ي قانون تعليق اجراي مجازات تصو۱۳۴۶ تير ۲۶ قـانون اقدامـات تأميني و در         ۱۳۳۹ارديبهشـت   
 . قانون مجازات عمومي به طور كلي اصلاح شد۱۳۵۲ خرداد ۷  تاريخ در ضمن اين كه.گرديد

 ، بـراي تحقق اهداف آن و به منظور اجراي قانون برگرفته از فقه               بـا پـيروزي انقـلاب اسـلامي       
 ، قوانيـن جزايـي كشـور به طور كامل دگرگون شد كه امري ضروري بود؛ زيرا فقه                   جزايـي اسـلام   

 بر اصول و مباني علمي و       ،جزايـي اسـلام بـا بهـره گـيري از چشـمه سار زلال وحي، سنت و عقل                  
عقلـي اي اسـتوار است كه امروزه حقوق عرفي پس از گذشت قرن ها به برخي از آن ها دست يافته                      

 .است

 و اصل تفسير مضيق     عطف به ما سبق نشدن قوانين جزايي      ي چـون اصـل برائـت، اصل         اصـول 
... در مسئوليت كيفري اشخاص و      ) بلوغ، عقل و اختيار   (قوانيـن كيفري، لحاظ شرايط عامه تكليف        

 ،اين اصول . از امـوري اسـت كـه فقـه جزايـي اسلام از چهارده قرن پيش به آن توجه داشته است                    
از .  فقه جزايي اسلام را اثبات نموده و به روي  آوري به آن دعوت مي نمايد                پيشـرو و مترقي بودن    

 ۳ ماده در    ۲۱۸ ، بـا وجـود اوضاع ناآرام و مخالفت هاي موجود، قانون حدود و قصاص با                  ايـن رو  
، قانون ۱۳۶۱ مهر ۲۱ ماده در  ۴۱با   ) مواد عمومي ( ، قانون راجع به مجازات اسلامي        ۱۳۶۱شـهريور   
 براي مدت پنج ۱۳۶۲ مرداد ۱۸ ماده در ۱۵۹ و قانون تعزيرات با ۱۳۶۱ آذر ۲ ماده در ۲۱۱ديات  با 

به جهت  .  پنج سال هم چنان اجرا گرديد       گذشت سـال به صورت آزمايشي تصويب شد كه پس از         
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نام قانون  ه   ب ، اين قوانين با اصلاحاتي    ۱۳۷۰  ماه  ، در دي   اشـكالاتي كـه در مقام اجرا پيش آمده بود         
 ماده براي ۴۹۷و با  )  ، حدود، قصاص  و ديات  كليات( ، مشـتمل بـر چهـار كتاب          اسـلامي مجـازات   

 به  ۱۳۷۵ اسفند   ۱۲ آن در    يمـدت پـنج سال به صورت آزمايشي تصويب گرديد كه اجراي آزمايش            
 . سال تمديد شدمدت ده

 پنجم   قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده با اصلاحاتي به عنوان كتاب           ۱۳۷۵ خـرداد    ۲در  
 .ماده افزايش يافت ۷۲۹و مواد آن تا شد قانون مجازات اسلامي تصويب 

 ، هم چنان به لحاظ محتوايي و       قـانون مجـازات اسـلامي بـا وجـود اصـلاحات بـه عمـل آمده                
گرچه . ساختاري دچار آسيب هايي است كه اميد است در اصلاحات بعدي از ميزان آن كاسته گردد               

لي آسيب هاي ساختاري آن نيز مهم       و ،   ن قـابل توجه جدي است     هـاي محتوايـي ايـن قـانو       اشـكال 
دربـارة نقـد و آسـيب شناسـي سـاختار شكلي و امور محتوايي قانون مجازات اسلامي،                   . مـي نمـايد   

نوشتة آقاي دكتر   » بايسته هاي تقنين   « به پـژوهش هايي صورت گرفته است كه از باب نمونه مي توان           
فرهنگ و انديشة اسلامي     در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه        احمـد حاجـي ده آبـادي اشـاره كـرد كه           

بايسته هاي قانون گذاري، بايسته هاي قانون نگاري : و از سه بخشو در حال انتشار است انجام گرفته 
 نوشتار حاضر تنها به آسيب هاي ساختاري        .و بايسـته هـاي تقنينـي مـنابع فقهـي تشكيل شده است             

 بررسي اشكالات محتوايي آن را ـ كه مجالي فراوان و مطالعه اي             قانون مجازات اسلامي نظر دارد و     
 .بس دقيق مي طلبد ـ به فرصت هايي ديگر وا مي گذارد

اگر نوشتن يك مقاله يا كتاب علمي كاري دشوار         . قـانون گذاري امري بس خطير و دقيق است        
و دقيق تر و تخصصي تر  ، تقنين به مراتب دشوارتر و دقـيق است كه از عهدة  افرادي خاص برمي آيد        

 ، به صورت مندي علمي بالا  ، دقت و توانامـروزه در برخـي كشـورها ايـن كار با حساسيت       . اسـت 
 حقوق و علوم    ان با تجربه  ادتكـاملاً علمـي انجـام مي شود و در تهيه لوايح قانوني از شورايي از اس                

غفلت نيز  دبيات زبان و نگارش     اان  مرتـبط اسـتفاده مي شود و در اين راستا از دانش و تجربة  استاد               
كاملاً به صورت    علم رياضي    انادت ، حتي شماره گذاري مواد قانوي با ياري جستن از اس           نمـي گـردد   

 ، هنگام اصلاح قانون نيازي به تغيير شماره مواد قانوني يا اضافه             علمـي انجـام مي پذيرد تا در آينده        
 كه از اول مارس     ۱۹۹۲ ژوئيه   ۲ ، مصوب    نسهدر قانون مجازات نوين فرا    . كـردن شمارة مكرر نباشد    

 ، شماره گذاري مواد كاملاً علمي و به روش ده دهي انجام گرفته است؛ به عنوان                  اجـرا گرديد   ۱۹۹۴
، )۱۱۳ـ۱۰ تا   ۱۱۱ـ۱مواد  (» قانون جزايي « كـتاب اول آن بـه سـه عـنوان تقسـيم شده كه به                 ،مـثال 
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اختصاص ) ۱۳۳ـ۱۷ تا   ۱۳۱ـ۱مواد  (» ات ها مجاز« و   ۱۲۲ـ۸ تـا    ۱۲۱ـ۱مـواد   (» مسـئوليت جزايـي   «
 .يافته است

 براي اين كه قانوني از استحكام و ثبات         .اسـتحكام و ثبات نسبي از ضروريات يك قانون است         
 ، اكتفا به بيان  ، جامعيت  ،انسجام  ، بايد داراي ويژگي هايي از جمله سودمندي        نسـبي بـرخوردار باشـد     

 ،   ، تعريف نهادها و اصطلاحات      ، عدم تعارض   هاي غير لازم  اصـول و قواعـد كلي و پرهيز از تفصيل           
 ، رعايت قواعد دستوري و  ، اختصار ، صراحت و ساده نويسي ، تبويب و تقسيمروية واحد در تعريف

 .نگارشي و نظم ساختاري مناسب باشد

بـايد پذيرفـت كـه پس از گذشت بيش از دو دهه از عمر تدوين قوانين جزايي برگرفته از فقه                     
 ، هنوز اشكالات جدي و زيادي در آن وجود دارد كه            زايـي اسلام و چندين بار اصلاح اين قانون        ج

 .در ادامه به مطالعه آن مي پردازيم

 عدم سودمندي . ۱
آن گاه مي تواند جايي را در يك قانون به خود اختصاص دهد كه داراي پيامي            قانوني  يـك ماده    
 كه با بيان يك حكم در قالب مواد متعدد به شمارگان            در قـانون گذاري بايسته نيست     . جديـد باشـد   

 .مواد قانوني افزوده گردد

 اين قانون مقرر    ۲۰۸مادة   . قـانون مجـازات اسـلامي در مـوارد بسـياري دچار اين آسيب است              
 :مي دارد

 ، ولي از قصاص گذشت كرده باشد هـر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته    «
موجـب اخـلال در نظـم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد                   و اقـدام وي     

 ». سال خواهد بود١٠ تا ٣موجب حبس تعزيري از 

 .»در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد« : تبصره

  :نيز چنين مي گويد. ا.م . ق۶۱۲ مادة 
 ، ولي از قصاص گذشت كرده باشد  نداشته يا شاكي داشتههـر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي    «

و يـا بـه هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت                      
جامعـه يـا بـيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم                      

 ».مي نمايد

 . »قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بوددراين مورد معاونت در « : تبصره
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دو مـادة يـاد شده، درباره مجازات تعزيري مباشر و معاون در جرم قتل عمد است ؛ در صورتي                    
كـه مجرم به جهتي مجازات اصلي را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنيت جامعه را مختل نموده                    

 .يا بيم تجري مجرم يا ديگران وجود داشته باشد

بـا مقايسـه ايـن دو ماده روشن مي گردد كه تفاوت چنداني بين آن ها وجود ندارد؛ هر چند در                      
دايرة  شمول ماده » و يا به هر علت قصاص نشود« و عبارت ه تغيير مختصري ايجاد گرديد۶۱۲ مادة  

از  . تاضافه گرديده اس» اخلال در نظم«بعد از عبارت » صيانت و امنيت«را توسعه داده و يا عبارت 
 متضـمن حكم جديدي نيست و وجود آن هيچ ضرورتي  ۶۱۲  نسـبت بـه مـادة      ۲۰۸ايـن رو مـادة      

 را برطرف نمايد و     ۲۰۸ نقايص مادة    ۶۱۲ اگـر قـانون گـذار در نظـر داشت با تصويب مادة              . نـدارد 
گفتني .  را نسخ مي كرد    ۲۰۸مجـازات هـاي تعزيري را در كتاب تعزيرات ذكر كند، سزاوار بود مادة               

از اين امر » ملغي است... كليه قوانين مغاير اين قانون       «:كـه مقـرر مـي دارد        . ا.م . ق ۷۲۹سـت مـادة     ا
با توجه به الحاق مجازات هاي تعزيري و بازدارنده به عنوان كتاب پنجم به قانون       . كفايـت نمـي كند    

دارد و طبيعي   اشاره به تمامي مواد قانون مجازات اسلامي        » اين قانون « ، عـبارت     مجـازات اسـلامي   
 . شامل مواد قانون مجازات اسلامي نمي شود۷۲۹است در اين صورت ماده 

مـواد مـربوط بـه دفـاع مشروع در قانون مجازات اسلامي به شكل جدي تري دچار اين آسيب                    
 اين قانون را تكرار كرده است و        ۶۲ و   ۶۱محتواي مواد   . ا.م . ق ۶۲۹ ةاسـت ؛ توضـيح ايـن كـه مـاد          

 ، هر چند برخي تفاوت هاي جزئي وجود دارد كه نه تنها             آن ها به نظر نمي رسد     تفـاوت اساسـي بين      
 ، بلكه مشكل تعارض را بر مشكل تكرار مي افزايد كه در جاي              برطـرف نمـي كند    را  مشـكل تكـرار     

 .دگيرخود مورد بررسي قرار مي 

 ،  داخت ديه  با توجه به مواد باب مسئول پر       ۴۹۲ ، مادة    ۳۱۹ با وجود مادة     ۳۲۰يـن مـادة      چن هـم 
 ، مادة   ۳۰۶ با وجود مادة     ۳۱۱ ، قسمت نخست مادة      ۳۳۹ بـا وجود مادة      ۳۴۶ قسـمت نخسـت مـادة       

 با توجه   ۲۳۶ و تبصرة مادة     ۱۲۰ با وجود مادة     ۱۰۵  ، قسمت نخست مادة      ۳۰۵ با توجه به مادة      ۳۰۹
  . بي فايده و تكراري است۲۱۹به مفاد مادة 

 عدم جامعيت . ۲
اي تدويـن شود كه حكم هر قضيه در آن مشخص باشد  و قضات تا حد      قـانون بـايد بـه گونـه         

 ، دقت و    كار بردن نهايت وسع   ه  قانون گذار نبايد از ب     . ممكـن بـا خلأ يا نقص قانون روبه رو نگردند          
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 قانون ۱۶۷جـامع نگـري در امـر تقنين شانه خالي كند و به اين مطلب دل خوش دارد كه طبق اصل                
 موارد خلأ، نقص و تعارض قوانين با مراجعه به منابع معتبر فقهي و              اساسي قاضي موظف است در    

چه اين كه اصل مذكور براي رهايي از بن بست در موارد          . فتاواي معتبر حكم دعوي را صادر نمايد      
قانون مجازات اسلامي در موارد بسياري از اين        . اسـتثنايي و غير قابل پيش بيني وضع گرديده است         

  :ماده مقرر مي دارداين .  مي باشد۳۷۱؛ يكي از اين موارد مادة نظر دچار آسيب است 
تشـخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت       «

 ».شده و بعد از آن دوباره روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود

 ، زيرا اين همه فروض قضيه را در برنمي گيردايـن مـاده بـه شـكلي جامع تدوين نشده است و          
 ، آن   قضيه دو فرض دارد ؛ فرضي كه نظر كارشناس بر نروييدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود                  

گـاه خلاف نظر او ثابت شود و فرضي كه نظر كارشناس بر روييدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل        
 تنها فرض نخست را مطرح مي كند و فرض          ۳۷۱مادة    .  ، آن گـاه نادرستي نظر او معلوم گردد         شـود 

 .دوم را مسكوت مي گذارد

 . عـدم بـيان مسـئوليت از بين بردن اعضاي مصنوعي بدن انسان از ديگر موارد اين آسيب است                  
زيـرا آن چه كه در قانون درباره مسئوليت صدمه رساندن به اعضا بيان شده است به اعضاي طبيعي                   

حكم از بين بردن ساير موهاي بدن غير از         . را در بـر نمي گيرد     انصـراف دارد و اعضـاي مصـنوعي         
 ، مسئلة  مدت زمان اعادة حيثيت و حكم قصاص در جايي كه               ، ابروها و مژه ها     مـوي سـر و صورت     

  .اولياي دم همگي صغير باشند از ديگر مصاديق اين اشكال است

 عدم تدوين اصول و قواعد كلي . ۳
 ، بايد با تدوين اصول و قواعد كلي      قانون گذار    ، بلكه    زيي نيست كار تقنين بيان حكم قضاياي ج     

كـار تطبـيق آن بـر مصـاديق را بـه قضـات واگـذار نمايد، مگر در موارد ضروري و استثنايي براي                     
 ، به   بر شمردن تمامي مصاديق در قانون ممكن نيست        ،علاوه بر اين كه   . ءجلوگـيري از اخـتلاف آرا     

ضمن اين كه با اكتفا به تبيين اصول و قواعد كلي مي توان             . ديد است ويژه آن كه برخي مصاديق نوپ     
 .از تفصيل و توسعه بي مورد قانون و افزايش شمارگان آن پرهيز كرد

قانون مجازات اسلامي از اين آسيب نيز بي نصيب نيست ؛ قانون گذار در مواردي به جاي اين كه 
ث در فقه همت گمارد و آن را به عنوان          بـه اسـتخراج اصـول و قواعـد كلـي از مصاديق مورد بح              

 ، به بيان همان مصاديق در قالب مواد         مـوادي از قـانون مجـازات اسـلامي تدويـن و تصويب نمايد             
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قانون مجازات  ) ديات( ، ششم و هفتم از كتاب چهارم    قانونـي اقـدام كـرده اسـت ؛ مـواد باب پنجم            
 ماده بيان   ۴۷ست آن چه را كه در ضمن        مي توان گذار  اسـلامي از مصـاديق بـارز آن است كه قانون            

از همين . دمايكرده است با تبيين اصول و قواعد كلي مسئلة ضمان در قالب چند ماده قانوني ارايه ن
قبـيل است مسئله فلج كردن عضو و از بين بردن عضو فلج ؛ در اين جا با اين كه قانون گذار قاعدة                       

  : آورده است۴۸۶كلي را ضمن مادة 
كردن هر عضوي كه دية معين دارد دو ثلث دية  همان عضو است و دية قطع كردن عضو                   ديـه فلج    «

 » .فلج ثلث ديه همان عضو است

 و   ۳۹۴ ،   ۳۹۳ ،   ۳۸۹ ،   ۳۸۳به آن اكتفا نكرده و به بيان برخي مصاديق اين قاعده در قالب مواد               اما  
وه بر اين كه ذكر برخي      علا.  ندارد  پرداخـته اسـت، در حالـي كـه ذكر اين مواد هيچ ضرورتي              ۴۲۷

مصـاديق و عـدم ذكر برخي ديگر، اين توهم را موجب مي شود كه در موارد غير مذكور اين قاعده                     
  .جاري نيست

 ) ب(در بحـث قتل شبه عمد نيز اين آسيب وجود دارد ؛ با بيان قاعدة كلي قتل شبه عمد در بند                    
  . نيست۳۲۹ و ۳۲۸ ، ۳۲۷نيازي به بيان مصاديق مذكور در مواد . ا.م . ق۲۹۵مادة  

 تعارض . ۴
از اصـولي كـه رعايـت آن در قانون گذاري ضروري است عدم تعارض مواد است ؛ مواد قانوني         

ن مواد قانوني نبايد با اصول پذيرفته  چنيهم . بايد به گونه اي تدوين شود كه يكديگر را نقض نكنند          
 ، امري رايج و      قواعد كلي پذيرفته شده    هر چند استثنا از اصول و     . شـده در آن تعـارض داشته باشد       

 ، ماده اي را  ، امـا قـانون گـذار نـبايد در اثر غفلت و بدون توجه به اين اصول و قواعد          مقـبول اسـت   
 ، بارها ضمن دقت در تدوين آنبايد چنين باشد كه معـارض بـا آن تدويـن و تصـويب كـند، بلكه           
تجربه به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا آن  با انادتتوسـط تدويـن كنـندگان آن و كارشناسان و اس      

چـه مـي خواهـد بـه تصـويب برسـد و بـه صورت قانون درآيد تا حد ممكن از آسيب ها از جمله                          
به . تعـارض مـواد با يكديگر به دور باشد و پس از آن نيازي به توجيهات غير مطابق با واقع نباشد                    

 ،  ماني مختلف تدوين و تصويب شود     گـاه كـه قسـمت هاي مختلف يك قانون در مقاطع ز             ويـژه آن  
چون در اين صورت احتمال ناسازگاري قسمت هاي مختلف مواد با يكديگر به جهت فاصله زماني                

  .و تصويب كنندگان قسمت هاي متأخر بيش تر استكنندگان  تغيير تدوين ناًايجاد شده و احيا

 توضيح اين كه تبصرة     مسـئله دفـاع مشـروع در قانون مجازات اسلامي دچار اين آسيب است ؛              
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 : مقرر مي دارد۶۱ مادة 
وقتـي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان                        

  .از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد

ي كه درباره جواز دفاع از نفس يا عرض يا مال خود يا شخص ديگر. ا.م . ق ۶۲۵ اما تبصرة  مادة     
  :است مقرر مي دارد

مقـررات ايـن مـاده در مـورد دفـاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به                        «
 ».عهدة دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد

 ،   ، ناموس   جواز دفاع از نفس    ،۶۱بـا مقايسـه ايـن دو تبصـره معلـوم مـي شود برابر تبصره مادة                  
 ، اما تبصرة      تن ديگري به ناتواني او از دفاع و نياز وي به كمك مشروط است              ، مال و آزادي      عـرض 
دفاع كننده يا استمداد صاحب مال مشروط          تـنها دفـاع از مال غير را به حافظ مال بودنٍ            ۶۲۵ مـادة   

 .مي كند و جواز دفاع از نفس يا عرض غير را به چنين شرطي منوط نمي كند

 اين قانون از    ۷۰۳ و   ۷۰۲از يك سو و مواد      . ا.م . ق ۱۷۵ مادة   ،ديگـر دچـار ايـن آسيب      مـواد   از  
 : مقرر مي دارد۱۷۵ مادة . ديگر مي باشدسوي 

 ٢ ماه تا    ٦ ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به            ، فروش   ، خريد   ، تهيه  هر كس به ساختن   «
فاده از آن را فراهم       ، وسايل است    سـال حـبس محكـوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ                

 ضربه محكوم   ٧٤نمـايد در حكـم معـاون در شـرب مسـكرات محسـوب مـي گردد و به تازيانه تا                      
 ».مي شود

  : بيان مي دارد۷۰۲ مادة 
 ضربه  ٧٤ ماه حبس و يا تا       ٦ تا   ٣هـر كـس مشـروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگه داري كند به                 «

 ».شلاق محكوم مي شود

 :يد گو نيز مي۷۰۳ مادة 
هـر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند                    «

 ضربه شلاق و از يك ميليون و     ٧٤ ماه تا يك سال حبس و تا         ٣يـا در اختـيار ديگـري قرار دهد به           
 ». ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن ها محكوم مي شود٦پانصد هزار تا 

 شش ماه تا دو سال حبس و        ۱۷۵ازات جـرم خـريد يـا حمـل مشروبات الكلي برابر مادة              مج ـ
 ، اين دو ماده با      از اين رو   .  ضربه شلاق است   ۷۴ سـه تـا شـش مـاه حـبس يا تا              ۷۰۲مطـابق مـادة     

 ، فروش  و عرضة مشروبات الكلي طبق   ، مجازات جرم ساخت    ين چن هـم  . يكديگـر تعـارض دارنـد     
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 ضربه ۷۴ سه ماه تا يك سال حبس و تا ۷۰۳ دو سال حبس است و برابر مادة  شش ماه تا۱۷۵ مادة 
شـلاق و از يـك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن ها                        

 . ، اين دو ماده نيز با يكديگر در تعارض هستنداز اين رو . است

تعارض وجود  . ا.م. ق ۶۰۸ و مادة    ۱۴۵ بين مادة   ز  و ني . ا.م. ق ۲۹۴ و مادة    ۱۵هـم چنين بين مادة      
 .دارد

بـه نظـر مـي رسـد بـيش تـر تعارض هاي موجود بين مواد قانون مجازات اسلامي، از تدوين و                       
 ، بدون مطالعة   و الحاق آن به مواد پيشين اين قانون      ۱۳۷۵ آن در سـال      ۷۲۹ تـا    ۴۹۸تصـويب مـادة     

چنان كه بيش تر    . جام بيـن آن هـا ناشي شده باشد        دقـيق كلـية  مـواد آن و ايجـاد سـازگاري و انس ـ              
 . ، سوم و چهارم با مواد كتاب پنجم مي باشد ، دومتعارض ها بين مواد كتاب نخست

 گنجاندن چند پيام دريك ماده . ۵
 ، كاري تجـزيه مسـايل مـربوط بـه يـك بحـث حقوقي و اختصاص هر مادة قانوني به يك پيام          

اگر چه   . ، زيرا موجب تسريع در دريافت پيام خواهد گرديد        شايسـته در امـر قـانون نگـاري اسـت            
 ، اما حجيم    گـنجاندن چـند پـيام در يـك مادة قانوني موجب كاهش شمار گان مواد قانوني مي شود                  

  . ، پيچيدگي و دشواري فهم و تكرار پيام آن را در پي  خواهد داشتشدن مواد

 اقدام به گنجاندن چند پيام در ضمن يك         قـانون گـذار در قانون مجازات اسلامي در مواد متعدد          
  : مقرر مي دارد۲۴۴ماده كرده است ؛ از جمله در مادة 

اگـر مدعـي علـيه حضـور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به                       «
وقـوع قـتل توسـط وي  گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود مگر اين كه مدعي بينه اي           

در . ي حضـور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد   بـرا 
ايـن صـورت لـوث ثابـت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اداي قسامه                       

ه  ، در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود ب            مـي توانـد از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد         
 عمـل نمـايد، در ايـن حالـت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد                  ٢٤٧ ترتيـب مذكـور در مـادة        

 ».محكوم به پرداخت ديه مي شود

 جمع شده ٢٤٤ هنوز دو پيام يا حكم در مادة  ٢٣/١٠/١٣٨٠بـا وجود اصلاح اين ماده در تاريخ         
 اين كه قسمت اخير اين ماده در        است كه طولاني كردن ماده را موجب گرديده است و تعجب انگيز           

  .  تكرار شده است٢٤٧مادة 
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  : مقرر مي دارد۲۴۷ مادة 
 ، در اين صورت هـر گـاه مدعـي اقامـه قسـامه نكـند مـي توانـد از مدعـي عليه مطالبة  قسامه نمايد                      «

  به قسامه عمل نمايد و چنان چه ابا        ٢٤٨مدعـي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در مادة             
 ».كند محكوم به پرداخت ديه مي شود

 صحيح است،  ۲۴۸ اشتباه و مادة     ۲۴۴ در بخش پاياني مادة      ۲۴۷ ارجاع به مادة     ،عـلاوه بـر ايـن     
 نيز  ۱۳۷۰ مصوب   ۲۴۴ آمده است؛ اشتباهي كه در مادة        ۲۴۸زيـرا ترتيـب اجـراي قسـامه در مـادة            

 . ارجاع داده است۲۴۸ه ماده  نيز ترتيب اجراي قسامه را ب۲۴۷از اين رو، مادة . وجود داشت

  : قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مي دارد۱۰۵  ، مادة از موارد ديگر وجود اين آسيب
حـاكم شـرع مـي توانـد در حق االله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و        «

 ، ولي در    رخواست كسي نيست  اجراي حد در حق االله متوقف به د       . لازم است مستند علم را ذكر كند      
 » .حق الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد

قسـمت نخسـت مـاده درباره ادله اثبات است و قسمت اخير آن مربوط به شروع به تعقيب امر      
است كه در قانون مجازات      ) حقوق شكلي (جزايي و هر دو قسمت از مباحث آيين دادرسي كيفري           

 .تكرار شده است. ا.م . ق ۱۲۰قسمت نخست اين ماده در ماده        . آمده است ) ويحقوق ماه (اسـلامي   
 : چنين است۱۲۰ماده 

 » . ، حكم كندحاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود«

 عدم تعريف اصطلاحات و نهادها . ۶
اشـت هاي   ، خـاص يـا قـابل برد    آن گـاه كـه قـانون گـذار از اصـطلاح و نهـاد حقوقـي جديـد                  

رســي  مــتفاوت در امــر تقنيــن اســتفاده مــي كــند، ســزاوار اســت آن را تعــريف نمــايد تــا دســت 
را تســهيل كــند نــه ايــن كــه بــا اســتعمال اصــطلاحات و نهادهــاي  آن مــراجعان بــه مفــاد مــواد 

 ، حتـي مــتعارض   ، زميـنه ســردرگمي و تفسـيرهاي مــتفاوت  نامـأنوس و تعــريف نشـده در قــانون  
 ، وكــلا و ديگــر مــراجعان بــه قــانون فــراهم آورد؛ آســيبي كــه نــان، قضــاترا در مــيان حقــوق دا

ــند اســتفاده از اصــطلاح    ــه آن مبــتلا گشــته اســت ؛ مان ــاد ب حــاكم «قــانون مجــازات اســلامي زي
ــرع ــواد » ش ــه داده   ...  و ۱۱۴، ۱۰۵، ۱۰۱، ۹۹، ۹۴در م ــي از آن اراي ــيچ تعريف ــه ه ــن ك ــدون اي ب

 ــ   ــيه دارندگ ــنظور از آن كل ــا م ــه آي ــد ك ــاي     باش ــنها رؤس ــا ت ــتند ي ــايي هس ــاي قض ــه ه ان پاي
  .دادگستري هاي استان و يا اعم از استان و شهرستان و بخش مورد نظر است
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الاقرب « و   ۱۲۳ در مادة   » خويشاوندي نسبي «،  ۹۵ در مادة   » مرتد«از ايـن قبـيل اسـت اصطلاح         
 .۲۶۰در مادة » فالاقرب

 عدم روية  واحد درباره تعريف جرايم. ۷
ــه آ  ــن ك ــرايم  اي ــريف از ج ــه تع ــا اراي ــدم      ،ي ــت ع ــه جه ــا ب ــت ي ــروري اس ــيد وض  مف

امكــان بــه دســت دادن تعريفــي تــام از آن بــايد بــه بــيان مصــاديق اكــتفا كــرد، بحثــي            
اســـت كـــه مـــا در صـــدد آن نيســـتيم ؛ امـــا قـــانون گـــذار بـــايد روش مشـــخص و رويـــة   

جــرايم واحــدي را در ايــن بــاره برگزيــند؛ اگــر اعــتقاد بــه ضــرورت ارائــه تعــريف از          
ــير مفــيد          دارد ــن يــا غ ــر آن را ناممك ــار گــيرد و اگ ــه ك ــرايم ايــن روش را ب ــه ج  ، در هم

 .به ارايه تعريف ننمايداقدام  ، در هيچ جرمي مي داند

 ، نــبود رويــة  واحــد در آن دربــاره تعــريف يــا يكـي از آســيب هــاي قــانون مجــازات اســلامي 
ت عدم توجه و دقت قانون گذار       ايـن اخـتلاف رويـه يـا بـه جه ـ           . عـدم تعـريف از جـرايم اسـت        

 يــا ،يابــي او بــه تعريفــي مقــبول در برخــي جــرايم  ، يــا بــه دلــيل عــدم دســتدر ايــن امــر اســت
 در پــيش گرفتــن چنيــن ،در هــر صــورت؛ ... روشــن پنداشــتن تعــريف بعضــي از جــرايم و يــا 

  .روشي در كار قانون گذاري پسنديده نيست

 ، قذف و سرقت را ضمن        ، قوادي   ، لواط، مساحقه    زنا قانون گذار در قانون مجازات اسلامي جرم      
 . ، اما از جرم جاسوسي، تفخيذ و شرب مسكر تعريفي ارايه نمي دهدموادي تعريف مي كند

ضمن اين كه در بعضي جرايم مثل محاربه و افساد في الارض به جاي تعريف جرم به تعريف                  
  : مقرر مي دارد۱۸۳ مادة .مجرم پرداخته است

ه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب                 هـر كس ك   «
 .»و مفسد في الارض مي باشد

 تفصيل غير ضروري. ۸
 ،  مـواد قانونـي بـايد بـه شكلي تدوين گردد كه در عين گويا بودن و عدم اشكال در انتقال پيام                     

 . دور باشدجاز مخل و اطناب مملّي ، از اگزيده باشد و به بيان ديگر

فراوان به طور   قـانون گذار با روش نادرستي كه در قانون مجازات اسلامي در پيش گرفته است                
 ، بلكه موجب ابهام در      بـه تكـرار مطالـب دسـت زده اسـت كه نه تنها فايده اي بر آن مترتب نيست                   
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ي و  در حالـي كـه مي توانست با آوردن يك مادة قانوني در قسمت مواد عموم               . قـانون شـده اسـت     
 از تكرار   ،كلـيات يـا تخصيص يك باب در هر كتاب به نام كليات و قرار دادن مواد عمومي در آن                   

 .يك پيام در چند مادة  قانوني پرهيز كند

، ۱۳۶،  ۱۱۶ ،   ۶۹شـرايط نفـوذ اقـرار كـه بلـوغ، عقـل، اختـيار و قصـد مقـر مي باشد، در مواد                        
ايــن قــانون گــذار مــي توانســت بــا بــيان  . ســتتكــرار شــده ا. ا.م .  ق۲۳۳ و  ۱۹۹ ، ۱۸۹ ، ۱۶۹، ۱۵۴

ــي مناســب   ــن جايگــاه آن در موقعيت ــي و تعيي ــادة قانون  از تفصــيل و ،شــرايط در ضــمن يــك م
تكـرار غـير ضـروري بلكـه مضـر آن در ضـمن هشـت مـادة قانونـي جلوگـيري كـند و بـي دليل                            

 .به شمار گان مواد قانوني نيفزايد

ري وجود دارد و قانون گذار به جاي اكتفا به بيان           هميـن اشكال در مسئله شرايط مسئوليت كيف       
 ، آن را در مواد      در كتاب نخست  » حدود مسئوليت جزايي  «ايـن شـرايط در ضمن يك ماده در باب           

همين  طور است     .  تكـرار كـرده اسـت كه موجه و زيبنده نيست           ۱۹۸ و    ۱۶۶ ،   ۱۴۶ ،   ۱۳۰ ،   ۱۱۱ ،   ۶۴
 . تكرار شده است۱۸۸ و ۷۹حكم شهود كم تر از نصاب كه در مواد 

 بي نظمي در ساختار . ۹
ــانون گــذار در تدويــن و ســامان   ــي از  شايســته و بايســته ايــن اســت كــه ق دهــي مــواد قانون

زميـنه كارآمدي و بهينه سازي مراجعه       از يـك سـو      سـاختاري منطقـي و يكسـان سـود بجويـد تـا              
ــيام هــااز ســويي ديگــر بــه قــانون و  فلــت از برخــي  ، خلــط مباحــث و غجلوگــيري از تكــرار پ

 .مطالب را فراهم سازد

قـانون مجـازات اسـلامي از نظـر ساختار ضعيف است و همين امر مشكلات فراواني را سبب                   
  :در ادامه به بيان برخي از اين اشكالات مي پردازيم . گرديده است

 تقسيم نادرست و غير عملي مباحث . ١ـ٩
رســي بــه مــواد  در دســتهمــان گونــه كــه تقســيم بــندي مناســب و دقــيق موجــب تســهيل 

يابــي بــه مــواد قانونــي را بــا   دســت، ، تقســيم بــندي نادرســت و غــير علمــيقانونــي خواهــد شــد
ــازد  ــي س ــه رو م ــتمام    . تأخــير و مشــكل روب ــانون مجــازات اســلامي اه ــذار در ق ــانون گ ــا ق گوي

چندانـي بـه ايـن امـر نداشـته اسـت ؛ از ايـن رو  مشـاهده مـي شـود در كـتاب چهـارم اين قانون                               
 بـاب هفتم را     ،»اشـتراك در جنايـت    « ، بـاب ششـم را        »ضـمان  موجـبات «بـاب پـنجم را       ) ديـات  (
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ــت « ــبيب در جناي ــتم را   » تس ــاب هش ــبب   «و ب ــند س ــتماع چ ــا اج ــر ي ــبب و مباش ــتماع س  » اج
ــام ــرده اســت  ن ــذاري ك ــيان ديگــر . گ ــه ب  ،  ، موجــبات  ضــمان را قســيم و در عــرض تســبيب ب

اده اسـت ؛ در حالــي كـه اولاً موجــبات ضـمان مقســم    اجـتماع سـبب و مباشــر و اشـتراك قــرار د   
 و ثانـياً ذكـري از مباشـرت به ميان           ،اسـت نـه قسـيم و بـه مباشـرت و تسـبيب تقسـيم مـي شـود                   

 ، مـواد مـربوط بـه آن در زيـر عـنوان موجـبات ضـمان در بـاب پنجم                      نـيامده اسـت و از ايـن رو        
 كـه موجـبات ضمان به       مقتضـاي تقسـيم منطقـي ايـن بـود          . آمـده اسـت كـه عنوانـي اعـم اسـت           

ــيز  ، تســبيب و اجــتماع مباشــرت و تســبيب و هــر كــدام از مباشــرت و تســبيب   مباشــرت ــه ن ب
 .انفرادي و اشتراكي تقسيم مي شد

بـه سـيزده بـاب تقسـيم شـده اسـت كـه نشاني از                ) ديـات  ( ، مـواد كـتاب چهـارم       يـن  چن هـم 
بر عناوين باب ها    بـا مـروري     . وجـود معـيار مشخصـي در ايـن تقسـيم بـندي مشـاهده نمـي شـود                  

مقدار دية قتل    : تعـريف ديـه و مـوارد آن ؛ باب دوم           : بـاب اول   : اشـكال بـيش تـر نمايـان مـي شـود           
ــنجم  : مهلــت پرداخــت ديــه ؛ بــاب چهــارم  : نفــس ؛ بــاب ســوم  : مســئول پرداخــت ديــه  ؛ بــاب پ

ــاب ششــم  ــبات ضــمان ؛ ب ــتم  : موج ــاب هف ــت ؛ ب ــتراك در جناي ــاب   : اش ــت  ؛ ب ــبيب در جناي تس
دية  : ديـة  اعضـا ؛ بـاب دهم    : اجـتماع سـبب و مباشـر يـا اجـتماع چـند سـبب ؛ بـاب نهـم             : شـتم ه

ديـة  جنايتـي كـه باعـث تغيـير رنـگ پوسـت يـا تـورم مـي شود ؛ باب                         : جـراحات ؛ بـاب يـازدهم      
 .ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود : دية سقط جنين و باب سيزدهم : دوازدهم

غــير از .  ايــن تقســيم بــندي بــه چشــم نمــي خــورد      نظــم و تناســب قــابل قبولــي در   
ــه در  ــكالي ك ــت    اش ــتم گذش ــا هش ــنجم ت ــاب پ ــارة ب ــت ب ــايد گف ــور در  :اولاً :  ، ب ــواد مذك  م

ــرح         ــرب و ج ــتل و ض ــث ق ــدارد و در بح ــات ن ــث دي ــه بح ــاص ب ــاب اختص ــار ب ــن چه اي
 ، نبايســـت در زيـــر مجموعـــه كـــتاب  ، از ايـــن رونـــيز جـــاري اســـت) قصـــاص(عمـــدي 

ــيما ــارم و تقسـ ــياً. ت آن آورده مـــي شـــدچهـ ــه و در  :ثانـ ــراحات در بابـــي جداگانـ ــة جـ  ديـ
بـــه بـــيان  .  ، در حالـــي كـــه قســـمي از آن اســـتعـــرض ديـــة  اعضـــا آورده شـــده اســـت 

ــر ــرح     ديگ ــرب و ج ــة  ض ــو و دي ــع عض ــة قط ــه دي ــا ب ــه اعض ــود  ، دي ــي ش ــيم م ــرا  تقس ، زي
روي عضــو واقــع مــي شــود و در ايــن صــورت نــيازي بــه آوردن        بــر ضــرب و جــرح  

 يــازدهم در عـــرض ديگــر ابــواب نخواهـــد بــود و مــواد آن در ذيـــل عــنوان ديـــة        بــاب 
 .ضرب و جرح قرار مي گيرد
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 عدم انسجام و روية  واحد در تقسيم بندي و طبقه بندي مواد. ٢ـ٩
ــوم   ــتاب س ــاب نخســت از ك ــنوان  ) قصــاص(ب ــه ع ــازات اســلامي ك ــانون مج قصــاص «ق

بــه دو فصــل ) قصــاص عضــو(ن بــه خــود گرفــته اســت بــه هفــت فصــل و بــاب دوم آ» نفــس
 ،  ، شــرايط قصــاص ، شــركتمباحثــي مانــند اكــراهجايگــاه تقســيم گــرديده اســت؛ در حالــي كــه 

جنايـت بر اعضا است و      بحـث    در   ، ، راه هـاي اثـبات و كيفيـت اسـتيفاي قصـاص             شـرايط دعـوي   
مناسـب بـود ايـن فصـل هـا بـه صـورت جـامع و بـا عناوينـي كلـي  ـ كه شامل عضو نيز بشود  ـ                                

ــدر ــام كلــيات قصــاص قــرار مــي گرفــت و عناويــن ريــز قصــاص نفــس را مباحــث   ه  بابــي ب ن
قتل «،   )قصـاص نفـس   (يـا ايـن كـه فصـل نخسـت از بـاب اول               . اختصاصـي آن تشـكيل مـي داد       

ــام گــذاري شــد» عمــد ــاب دوم   . ه اســتن ــي كــه فصــل نخســت از ب ، )قصــاص عضــو(در حال
 .ه استگرديدعنوان » تعاريف و موجبات قصاص عضو«

كــه داراي هشــت ) حــدود ( در كــتاب دوم ،رويــه هـاي مــتفاوت وجــود ن عــدم انســجام و اي ـ
صـرف نظـر از برخـي ابـواب كـه شايد ظرفيت برخي از               . بـه چشـم مـي خـورد       نـيز   بـاب اسـت     

تقسـيم هـا و طـبقه بـندي مـواد را نداشـته باشـد، در آن جايـي هـم كـه چنين ظرفيتي وجود دارد                            
ه به چهار فصل ب   ) حـد زنا  ( ، بـاب نخسـت       ان مـثال  روش واحـدي اعمـال نشـده اسـت ؛ بـه عـنو             

 ، اقسـام حد زنا و كيفيت   ، راه هـاي ثـبوت زنـا در دادگـاه           تعـريف و موجـبات حـد زنـا         : نـام هـاي   
) حد لواط  ( ، در صـورتي كـه بـاب  دوم            اجـراي حـد تقسـيم و مـواد آن طـبقه بـندي شـده اسـت                 

ــن  ــا عناوي ــه دو فصــل ب  ــ : ب ــواط و راه ه ــواط در دادگــاه تعــريف و موجــبات حــد ل ــبوت ل اي ث
تقســيم و مــواد آن طــبقه بــندي گــرديده و اثــري از عناوينــي چــون حــد لــواط و كيفيــت اجــراي 

آمده » تعريف و موجبات حد لواط    «آن وجـود نـدارد و مـواد مـربوط بـه حـد لـواط زيـر عـنوان                       
 يـا ايـن كـه مـواد باب هفتم     . و دربـارة كيفيـت اجـراي ايـن حـد سـخني بـه مـيان نـيامده اسـت            

 ، راه هاي ثبوت و حد محاربه        تعـاريف  : بـه سـه فصـل بـا عناويـن          ) محاربـه و افسـاد فـي الارض       (
و افسـاد فـي الارض تقسـيم شـده اسـت و از عـنوان كيفيـت اجـرا اثـري نيسـت و مـواد مربوط                          

 قانون گذار   ،بـه بـيان ديگر     . بـه آن در زيـر عـنوان حـد محاربـه و افسـاد فـي الارض آمـده اسـت                     
 يـك شـاكله و سـازمان مناسـب بـراي قـانون مجازات در زيربخش هاي آن                   تـلاش نكـرده اسـت     

 ، طراحـي و پـي ريـزي كـند و مطـابق بـا آن اولاً مـواد قانونـي را بـه صـورت جـامع وضـع نمايد                 
د و  يانم مشخص    را بـه طـور دقيق      ثانـياً سـير شـروع و پايـان و طـبقه بـندي مـواد در هـر بخـش                    
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 ، مشــاهده مــي شــود در مــواد مــربوط بــه  از ايــن رو.ثاً از تكــرار غــير ضــروري اجتــناب كــندلــثا
كيفيــت «فصــلي را بــه عــنوان ) حــد مســكر(و بــاب ششــم ) حــد زنــا(حــدود در بــاب نخســت 

 ، باب هفتم      )حـد لـواط   ( ، ولـي در ابوابـي مانـند بـاب دوم             پـيش بينـي كـرده اسـت       » اجـراي حـد   
 نظــر نگرفــته چنيــن فصــلي را در) حــد ســرقت(و بــاب هشــتم ) محاربــه و افســاد فــي الارض(

 . ديگر جاي داده است هاياست و مواد مربوط به آن را در فصل

 آميختن قانون مجازات با ديگر قوانين. ٣ـ٩
ــوق جــزاي      ــه مباحــث حق ــايد ب ــاهوي اســت و ب ــانون م ــك ق ــانون مجــازات اســلامي ي ق
مـاهوي بـپردازد و مباحـث مـربوط بـه حقـوق جـزاي شـكلي يـا حقـوق خصوصـي را به محل                          

مقــرر . ا.م . ق۳۳۶ مــادة .رعايــت نشــده اســت امــا ايــن مســئله در برخــي مــوارد  ،خــود واگــذارد
  :مي دارد

 ، وسـيلة  نقليه آن ها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه        هـر گـاه در اثـر بـرخورد دو سـوار           «
تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند هر كدام                  

صـف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند و يا                    ن
نباشـند و خـواه مـيزان تقصـير آن هـا مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آن ها مقصر باشد فقط                         

 ».مقصر ضامن است

 مسئوليت  ايـن مـادة  قـانون ارتباطي به مباحث جزايي ندارد بلكه مربوط به حقوق خصوصي و                 
 .مدني است

قانون  ) ديات(از كـتاب چهارم    ) تسـبيب در جنايـت    (بسـياري از مـواد مذكـور در بـاب هفـتم             
  . با اين اشكال روبه رو است۳۵۹  تا ۳۵۶ ، از جمله مواد مجازات اسلامي

ــه مباحــث     ــته و ب ــر رف ــاهوي فرات ــوق م ــراوان از حق ــوارد ف ــانون مجــازات اســلامي در م ق
ســت و ايــن امــر موجــب افــزايش غــير ضــروري شــمارگان مــواد آن  حقــوق شــكلي پرداخــته ا

يكـي از مباحـث حقـوق شـكلي كـه مـواد فراوانـي از قـانون مجازات اسلامي را               . گـرديده اسـت   
ثــبات و مســايل مرتــبط بــا آن مانــند شــرايط لازم ابــه خــود اختصــاص داده اســت بحــث ادــله 

 اسـت ؛ از آن جا كه قانون گذار          ... ، كميـت و كيفيـت دلـيل و           بـراي مؤثـر واقـع شـدن يـك دلـيل           
 ـ ،بـدون هـيچ نظـم و طرحـي ايـن بحـث را در جـرايم مخـتلف                   خاطر تفاوت هاي جزئي  ـ كه       ه   ب

 ، بيش از پنجاه ماده از مواد قانون   ـ تكـرار نمـوده   هيـك يـا چـند تبصـره قـابل حـل بـود             ذكـر   بـا   
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  .مجازات اسلامي به اين بحث اختصاص يافته است

رسي كيفري كه مواد قابل توجهي از قانون مجازات اسلامي را به خود             بحث ديگري از آيين داد    
  تا   ۹۸مواد  به   ، مسـئلة اجـراي احكام و چگونگي آن است كه در اين باره مي توان                  اختصـاص داده  

 .اشاره نمود ۲۸۲ و ۲۸۱ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲ ، ۱۷۷ ، ۱۷۶ ، ۱۵۶ ، ۱۵۵ ، ۱۰۷  ، ۱۰۴

آيين مباحث  جزء  . ا.م . ق ۳۱۴ و   ۱۰و مادة    ) تلشرايط دعوي ق   (۲۳۰ تـا    ۲۲۷يـن مـواد      چن هـم 
  .دادرسي كيفري است  كه ضمن مواد قانون مجازات اسلامي آمده است

 عدم دقت لازم در انتخاب عنوان ابواب و فصول . ٤ـ٩
عناوين ابواب و فصول قانون     را آسان مي نمايد،     رسي به مواد قانوني       دست ي كه از عوامل ـ يكـي   

نموده رسي مراجعان به قانون را دچار مشكل  زينش عناوين مبهم و نارسا دست ، گ اسـت ؛ از اين رو     
و موجـب از بيـن رفتن فرصت و گاه باعث غفلت مي گردد؛ اشكالي كه در قانون مجازات اسلامي                    

 .فراوان يافت مي شود

مجـــازات هـــا و اقدامـــات «ايـــن قـــانون بـــا عـــنوان ) كلـــيات(بـــاب دوم از كـــتاب اول  
ــي  ــي و تربيت ــت  »تأمين ــده اس ــي ش ــخني از      معرف ــيچ س ــاب ه ــن ب ــه اولاً در اي ــي ك  ، در حال

ــياً      ــت و ثان ــيامده اس ــيان ن ــه م ــي ب ــي و تربيت ــات تأمين ــاب   اقدام ــن ب ــل اول اي ــنوان فص  ، ع
هــم چنيــن بــاب چهــارم از كــتاب اول قــانون مجــازات       . بــا عــنوان بــاب يكــي اســت    

ــنوان    ــا ع ــلامي ب ــي  «اس ــئوليت جزاي ــدود مس ــت و حـ ـ  » ح ــده اس ــذاري ش ــام گ ــه ن ال آن ك
ضــمن ايــن كــه در    . مــواد مذكــور در ذيــل آن دربــاره موانــع مســئوليت كــيفري اســت       

ــته         ــورت نگرف ــي ص ــرم تفكيك ــه ج ــل موجه ــئوليت و عوام ــع مس ــل راف ــن عل ــاب بي ــن ب اي
  .است

حـــد « ، چهـــار بـــاب بـــا عـــنوان هـــاي از بيـــن هشـــت بـــاب) حـــدود(در كـــتاب دوم 
ــا ــواط « ، »زن ــد ل ــكر « ، »ح ــد مس ــرقت «و » ح ــد س ــ» ح ــاي   و چه ــنوان ه ــا ع ــر ب ــاب ديگ ار ب

معرفـــي گـــرديده  » محاربـــه و افســـاد فـــي الارض  «و  » قـــذف« ، »قـــوادي« ، »مســـاحقه«
ــير واژة     ــرم اخ ــار ج ــه در چه ــت ك ــد«اس ــت ؛     » ح ــرديده اس ــافه نگ ــرايم اض ــتداي ج ــه اب ب

ــم ــواب  چنه ــر خــلاف ديگــر اب ــن ب ــاب ششــم ي ــنوان عمــل مجــرمانه  ) حــد مســكر( ، ب ــا ع ب
ــده  ــذاري نش ــام گ ــا ن ــه ب ــرم    ، بلك ــاب ج ــيله ارتك ــام وس ــكر( ن ــت و  ) مس ــده اس ــي ش معرف

ــم   ــراي ه ــه ب ــال آن ك ــواب    ح ــر اب ــن ديگ ــا عناوي ــي ب ــنوان خوان ــكر  « ، ع ــرب مس ــد ش » ح
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 .براي آن مناسب است

 بي نظمي در ترتيب مواد قانوني. ٥ـ٩
رعايـت نظـم و ترتيـب در كارهـا و امـور از ضروريات زندگي بشري است كه در دين اسلام                      

ش قرار گرفته و جزء آخرين پيام هاي امير مؤمنان علي ـ عليه السلام  ـ است ؛ چه       بسـيار مـورد سفار    
از اين .  ، از دست رفتن فرصت ها و غفلت را در پي دارداين كه بي نظمي زيان هايي چون سردرگمي     

 ، وجود اين عنصر در قانوني كه هدف آن تنظيم امور و روابط انسان ها است ضرورت دو چندان                    رو
 ، ضريب خطا و اگـر چـند مـادة قانوني مرتبط با يكديگر با فاصله از يكديگر آورده شود              . دمـي يـاب   

 . غفلت از برخي مواد را افزايش مي دهد و برداشت و تحليل هاي نادرست را به دنبال خواهد داشت             
 ، يق ، ابتدا مواد مربوط به تعريف و بيان مصاد   نظم اقتضا مي كند كه در چينش مواد        ،بـه عـنوان مـثال     

 قانون مجازات اسلامي ۲۱۰  تا ۲۰۴  مواددر ، اما در موسـپس مـواد مـربوط به مجازات آورده شود         
 مجازات قتل عمد را مقرر      ۲۰۵ ، آن گاه ماده       درباره انواع قتل است    ۲۰۴ مشـاهده مـي شود كه مادة        

 ۲۱۰ تا ۲۰۷اد  به بيان معيارهاي تشخيص قتل عمد مي پردازد و دوباره مو ۲۰۶  ، سپس مادة     مـي دارد  
 ـ كه   ۲۱۳ و   ۲۱۲ ، مواد    ين در بحث شركت در قتل      چن هم . بـه بـيان مجازات اختصاص يافته است       

 ـ كه دربارة  مصاديق       ۲۱۷ تا   ۲۱۴ ، آن گاه مواد      دربـاره مجـازات است ـ در ابتداي فصل قرار گرفته          
  .شركت است  ـ آورده شده است

بعد از مي بايست  ۲۶۹  مادة  ؛  به چشم مي خورد     ۶۵۹ و   ۶۲۰ ،   ۵۰۹ ،   ۲۶۹هميـن اشـكال در مواد       
 ۶۹۴  پيش از مادة     ۶۹۵ و مادة    ۶۱۹  پيش از مادة     ۶۲۰ ، مادة   ۵۱۲ بعـد از مادة      ۵۰۹ ، مـادة     ۲۷۱مـادة   

  .آورده مي شد

 تناسب نداشتن مواد با عناوين ابواب و فصول . ٦ـ٩
 قرار دادن مواد قانوني در  ،بار است اگر عدم ترتيب و چينش درست مواد يك باب يا فصل زيان

اين . زيـر عنوانـي نامناسب و بين مواد ناهمگن زيان بارتر است ؛ زيرا بيش تر موجب غفلت مي شود                   
اين  ۱۲۶ تا   ۱۲۱ مادة  . اشـكال بـيش از ساير اشكال ها در قانون مجازات اسلامي خودنمايي مي كند              

آورده » راه هاي ثبوت لواط در دادگاه«قانون كه درباره جرم تفخيذ و مجازات آن است در زيرعنوان          
  .ذيريم جرم تفخيذ از جرايم مشابه لواط استپشده است كه ارتباطي با آن ندارد ولو اين كه ب

، ۳۳۸،۳۳۹،  ۳۳۳،  ۳۳۱،  ۳۲۹،  ۳۲۶،  ۳۱۸،  ۳۱۷،  ۳۱۶،  ۲۱۸،  ۲۱۳،  ۱۰۶،  ۹۷ تا     ۹۱واد  من   چني هم
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 و  ۷۲۸،  ۷۲۷،  ۷۲۶،  ۴۹۶،  ۴۹۵،  ۴۸۶،  ۴۷۹،  ۴۷۸،  ۴۴۱،  ۴۴۰،  ۴۳۹،  ۳۶۲،  ۳۶۱،  ۳۶۰،  ۳۵۷،  ۳۵۶
 .تناسب ندارند با عناويني كه در ذيل آن ها قرار داده شده  است، ۳۵۵ و ۲۳۶  و تبصرة  مادة ۷۲۹

 عدم دقت لازم در به كارگيري واژه ها و استقرار بر آن. ٧ـ٩
از ديگـر ايـرادهاي قـانون مجـازات اسـلامي عـدم اهـتمام لازم در انتخاب واژه هاي كليدي و                      
اسـتقرار نداشـتن بر واژة انتخابي در مواد مختلف آن است كه اين سؤال را در ذهن مخاطب ايجاد                    

 ، به جهت تنوع     آيا قانون گذار از اين تغيير واژه هدف خاصي را دنبال كرده است يا خير              كه  مـي كند    
ه ي متفاوت ب   ابهام و برداشت ها    ،و يـا بـه دليل عدم توجه اين اقدام را انجام داده است و در پي آن                 

در مسئله مراجعه به كارشناس در قانون مجازات اسلامي اين اشكال آشكار است ؛      . وجـود مـي آيـد     
 ، در   استفاده مي كند   » دو نفر خبره عادل   « از تعبير    ۴۵۲ و تبصرة مادة     ۴۵۱ و   ۴۴۸قـانون گذار در مادة      

دو متخصص  « عبارت   ۴۶۳دة   ، در ما   تغيير مي دهد  » دو نفر كارشناس عادل   « تعبـير را بـه       ۴۶۹ مـادة   
 ـ » عـادل   عبارت ۴۶۱  ، در مادة بهره مي برد» خبرة  معتمد  « از اصطلاح    ۴۵۶ ، در مادة     كـار مي برد   ه  را ب

گواهي دو مرد خبرة  عادل يا يك        « از عبارت    ۴۵۹ ، در مادة     كار مي گيرد  ه  را ب » شـهادت متخصصان  «
. مي برد كار  به  را  » كارشناس« واژة     ۴۹۵دة  استفاده مي كند و در ما     » خـبرة  مـرد و دو خـبرة زن عادل          

 ـ        كارگـيري واژه ها و عبارات كليدي موجب ترديد مي گردد كه آيا از نظر               ه  ايـن شـيوه گزيـنش و ب
 ، آيا تعدد و عدالت در او شرط          ، جنسيت مؤثر است يا خير      قـانون گـذار در بحث كارشناس و خبره        

 .است يا نه 

 ،  ۳۹۲ ، اما در مواد      استفاده شده است  » قاضي«ارش از واژة     براي تعيين    ۴۰۴ ين در مادة     چني هـم 
كار رفته است ؛ آيا     ه  ب» حاكم« بـراي تعييـن جـريمه مالـي واژة             ۴۲۰ و   ۴۱۷ ،   ۴۱۳ ،   ۴۰۸ ،   ۴۰۷ ،   ۳۹۸

 ، حاكم شرع است كه در برخي از مواد اين  مـراد از قاضـي همـان حاكم است و آيا منظور از حاكم             
 ، حاكم شرع     هر دارندة  پاية  قضايي      ،مـده اسـت ؟ و اگر اين گونه است         آ) ۱۲۰ و   ۱۰۵مـادة   (قـانون     

 محسوب مي شود ؟

 ، اما به همين مقدار روشن مي گردد كه ساختار قانون        هـر چـند بررسـي انجام شده ناقص است         
مجـازات اسـلامي دچار آسيب هاي فراوان و جدي است و ضرورت دارد علاوه بر اصلاح ماهوي                  

 به شكل مناسب از نو بنيان نهاده شود تا زمينة اجراي عدالت و احقاق حق را در          ساختار آن نيز   ،آن
 .جامعه بيش از پيش فراهم سازد
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 گزارش از سمينارهاي سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري از جرم .١

        معرفي مراکز آموزشي ـ پژوهشي فقه و حقوق اسلامي

 )گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي( .٢
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